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  المراقبات

  

  )ره (مرحوم آیت االله حاج میرزا جواد ملکى تبریزى 

ابراهیم محدث بندرویگى: مترجم 

  



  مراقبات ماه ذى القعده الحرام

  احترام این ماه

و انـسان   . این ماه اولین ماه از ماههاى حرام است که جنگ با کفار در آن ماهها حرام مى باشـد                  

بکـوش در ایـن    ! بنابراین ، اى نفس     . از این مطلب حکم جنگیدن و مخالفت با خدا را مى فهمد           

سایر ماهها حفظ نموده ، کارى بر خلاف احکام الهى انجام نداده و             ماهها دل و بدنت را بیشتر از        

چون این ، ماه حرامـى اسـت        . حتى از بلایا و مصیبتهایى که ناشى از قضاى اوست راضى باشى             

که احترام آن ، بخاطر این که خداى متعال جنگیدن با کفار را در آن ممنـوع نمـوده ، بـیش از                       

 با طاعت از خدا و بالا بردن رضایت خود از او احتـرام ایـن مـاه را      بنابراین باید . سایر ماه هاست    

زیرا خداوند بسیار شکرگزار بوده و با رضایت خود از تو، از رضایت تـو از او، تـشکر     . حفظ نمایى   

و اگر از شرافت رضایت او اطلاع داشتى ، در راه بدست آوردن آن از بـذل جـان هـم                     . مى نماید 

  .دریغ نمى کردى 

  و فضیلت توبه و استغفار) صلى االله علیه و آله و سلم (ى منقول از پیامبر اکرم توبه ا



براى بدست آوردن طاعت خدا در این ماه قبل از هر چیزى از تمام مسائلى که قـبلا گرفتـار آن              

  .بودى توبه کن ؛ توبه اى صادقانه 

 یکشنبه ماه ذى القعـده     روایت شده است که در روز     ) صلى االله علیه و آله و سلم        (از رسول خدا    

همه ! رسول خدا : گفتیم  : کدامیک از شما مى خواهید توبه کنید؟ راوى مى گوید         ! مردم  : فرمود

غسل کرده ، وضو گرفته و چهار رکعـت نمـاز بجـا             : حضرت فرمودند . ما مى خواهیم توبه کنیم      

معـوذتین  ((و یک بـار  ) )قل هو االله احد((، سه بار ))فاتحه الکتاب ((در هر رکعت یک بار  . آورید

آنگـاه هفتـاد بـار اسـتغفار نمـوده و در            . بخوانید) قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق          )) (

اغفـر لـى ذنـوبى و    ! یـا غفـار  ! یا عزیـز : سپس بگویید. بگویید)) لا حول و لا قوه الا باالله        ((پایان  

! اى بخـشاینده    ! اى عزیـز  (اءنـت   ذنوب جمیع المؤ منین و المؤ منات فانـه لا یغفـر الـذنوب الا                

گناهان من و گناهان تمام مردان و زنان مؤ من را بـبخش کـه جـز تـو کـسى گناهـان را نمـى             

  .)بخشد

بنده اى از امت من چنین عملى را انجام نمى دهد، مگر این که از آسمان به او نـدا   : آنگاه فرمود 

فرشـته  . ل ، و گناهانت بخشیده شـد      عمل را از نو شروع کن که توبه تو قبو         ! بنده خدا : مى رسد 

منـادى  . مبارك بـاد بـر تـو و بـر خـانواده و خانـدانت       ! اى بنده  : دیگر از زیر عرش ندا مى کند      

فرشته دیگرى ندا مـى  . در روز قیامت ، دشمنانت را از تو راضى مى نمایند       : دیگرى صدا مى زند   

تـه نـشده و قبـر تـو وسـیع و نـورانى       دینت از تـو گرف . با ایمان از دنیا مى روى       ! اى بنده   : کند

پدر و مادر تـو و خانـدانت بخـشیده شـده و در دنیـا و                 : منادى دیگرى صدا مى زند    . خواهد شد 

من با فرشته مرگ پـیش تـو آمـده و بـه او     : جبرئیل ندا مى کند . آخرت خوش رزق خواهى بود    

نیده و بنرمـى روح را      دستور مى دهم که با تو خوش رفتار بوده ، بخاطر مرگ آسیبى به تو نرسا               

اگـر کـسى در زمـان دیگـرى چنـین بگویـد چطـور؟               ! رسول خدا : گفتیم  . از بدنت خارج نماید   



جبرئیل این مطالب را در شب معـراج بـه     . چیزهایى را که گفتم براى او نیز خواهد بود        : فرمودند

  .من گفت 

از شخصى که در شـب دراز و       خداوند از توبه بنده خود بیش       : ((فرمودند) علیه السلام   (امام باقر   

  .))بسیار تاریک مرکب سوارى و آذوقه خود را گم کرده و سپس پیدا کند، خوشحال مى شود

به شخصى که در حضور حـضرت       : ((روایت شده است که     ) علیه السلام   (و نیز از امیرالمؤ منین      

ست ؟ اسـتغفار    مـى دانـى اسـتغفار چی ـ      . مادرت به عزایت بنشیند   : استغفر االله ، فرمودند   : گفت  

 تـصمیم بگیـرى     -دوم  .  پشیمانى از گذشته     -اول  : درجه بلند مرتبگان بوده و شش شرط دارد       

 این که حقوق تمام مخلوقـات را ادا کـرده تـا جـایى کـه      -سوم . که هیچگاه آن را انجام ندهى   

. ایى   تمام واجباتى را که ضـایع کـرده اى جبـران نم ـ            -چهارم  . خداوند را سبکبار دیدار نمایى      

 گوشتى را که از مال حرام روئیده با اندوه ذوب کرده تا پوست بـه اسـتخوان بچـسبد و                     -پنجم  

 رنـج فرمـانبردارى را بـه جـسم بچـشانى ، همانگونـه کـه                 -شـشم   . گوشت جدیدى بوجود آید   

  )).استغفر االله : و در این هنگام بگو. شیرینى گناه را به آن چشانیده اى 

یى را که باید از آن توبه کرد در جـاى خـود آمـده ، و اینجـا همـین      شرح حقیقت توبه و چیزها 

  .مقدار بیان کافى است 

  روزه ماههاى حرام

 روایت شده است که رسول خـدا  - علیه الرحمه -درباره خصوصیات ماههاى حرام از شیخ مفید   

، جمعـه ، و     کسى که سه روز از ماه حرام ، پنجـشنبه           : ((فرمودند) صلى االله علیه و آله و سلم        (

و در روایـت دیگـرى آمـده    )). شنبه را روزه بگیرد خداوند عبادت یک سال را براى او مى نویسد       

عبادت نهصد سال که روزهاى آن را با روزه و شبهایش را در عبادت گذرانده اسـت                 : ((است که   

  .براى او نوشته مى شود)) 



 دو پنجشنبه و یک چهارشنبه وارد شده        این روایت با روایتى که درباره روزه سه روز در هر ماه ،            

و اگر دو پنجشنبه و یک چهارشنبه و جمعـه را روزه بگیـرد، بعیـد نیـست کـه                    . ، منافاتى ندارد  

  .براى عمل به هر دو روایت کافى باشد

  شب مبارك نیمه ذى قعده

از )) اقبـال   ((در  ) قـدس سـره     (سـرور مـا     : از کارهاى مهم این ماه عمل شب نیمـه آن اسـت             

صـلى االله علیـه و آلـه و         (از پیـامبر    : روایت کرده است که گفت      )) احمد بن جعفر بن شاذان      ((

خداونـد در آن بـا      . شب پانزدهم ذى القعده شب مبارکى اسـت         : ((روایت شده است که     ) سلم  

پاداش کسى که در آن بـا عمـل از خداونـد فرمـانبردارى              . رحمت به بندگان مؤ منش مى نگرد      

ش صد روزه دار ملازم مسجد که باندازه یک چشم بهم زدن نیز نافرمانى خـدا را                 کند، مانند پادا  

بنابراین انسان باید در نیمه شب مشغول به طاعـت خداونـد شـده و بـه             .)) ننموده اند، مى باشد   

کسى در این شب چیزى از خدا نمى خواهـد مگـر            : ((زیرا روایت شده است     . دعا و نماز بپردازد   

  .)) مى فرمایداین که به او عنایت

. اگر انسان به کسى چنین وعده هایى بدهد، بى تفاوت از کنار این وعـده هـا نخواهـد گذشـت                      

و همین که احتمال توانایى بر      . بخصوص اگر بداند که او مى تواند به وعده هاى خود عمل نماید            

 خیلـى   زیـرا پـاداش   . انجام وعده هاى او را بدهد براى عمل کردن به دستورات او کـافى اسـت                 

بزرگ است ؛ پاداشى چون پاداش صد ملازم مسجد که در عمر خود حتى در یـک چـشم بهـم                     

این پاداش قابل مقایسه با هیچیـک از سـعادتها، داراییهـا و    . زدن نیز نافرمانى خدا را ننموده اید    

و وقتى که سود زیاد باشد، گر چه احتمـال آن ضـعیف هـم باشـد عقـل                   . شادیهاى دنیا نیست    

که در اینجا احتمال سود ضعیف هـم        . نجام آن عمل براى رسیدن به آن سود مى کند         حکم به ا  

در دلیل اعمال مستحبى سند ایـن روایـت را معتبـر گردانیـده و               )) اخبار تسامح   ((زیرا  . نیست  



به رغبت و اشتیاق خـود بـراى بدسـت آوردن کالاهـاى ایـن دنیـاى                 . احتمال آن قوى مى شود    

با تلخیهاى فراوان همراه و مانع رسیدن نور اسـت بنگـر و ببـین بـراى     پستى که بقائى نداشته ،   

رسیدن به آن و اندوختن آن با احتمال ضعیفى وطن ، آسایش و خانواده را ترك و به مـسافرت                    

بیابانهاى وسیع را در نوردیده ، دریاها را زیر پا گذاشته و از جنگلها عبور مـى کنـى و   . مى روى  

در حالى که احتمال مـى      .  که مثلا از این سفرها به هزار دینار برسى           نهایت آرزوى تو این است    

دهى به آرزوى خود نرسیده و حتى مال ، جان و آبرویت بخطر افتـاده و یـا بـا مـرگ دسـت و                          

پنجه نرم کنى ولى باز هم حاضر نیستى از هدف خود دست برداشته و با این عذرها از جدیت و                    

  .تلاش دست بردارى 

ه این که نعمتهاى آخرت پایدار و بدون هیچ رنجى اسـت و بـا ایـن گونـه اعمـال                    پس با توجه ب   

و اگر نقص در خود انسان باشد نیز مـى          . بطور یقین مى توان به آن رسید، چرا عمل نمى کنى            

آیا در این صورت بـى تفـاوتى در مقابـل           . توان آن را رفع کرده و سپس به انجام عمل پرداخت            

  .عف ایمان یا بیمارى قلب که ناشى از حب دنیاست ، خواهد داشت این پاداشها علتى جز ض

  ویژگى طاعت و عبادت این شب

طاعت و عبادت ، در این شب از این جهت که مشهور نبوده و مردم کمتر، در آن به طاعت خدا                     

کـه ایـن مطلـب نـزد اهـل      . مشغول مى گردند، آن را از سایر شبهاى مشهور ممتاز مى گردانـد      

زیرا توجه ، در زمان غفلت عموم ، از مراقبات مهم و باعـث سـرعت اجابـت                  .  است   مراقبت مهم 

پـس بـا تمـام      . و نیز اعمال نزد خداوند بزرگتر و به قبول نزدیکتـر و اجـر بیـشترى دارد                . است  

جدیت و اشتیاق براى اجابت دعوت منادى به کرامت خـداى متعـال اقـدام نمـوده ، فرصـت را                     

چون بزودى مصیبت مرگ سراغت مى آید که بعـد از آن نمـى              . رخیزغنیمت شمار و از خواب ب     



هنگام دیدن فرشته مرگ بیـدار شـده و یـک        . توانى ذره اى از این منافع بزرگ را بدست آورى           

  .سال مهلت مى خواهى ولى مى گوید سالهاى زیادى را از دست دادى 

یک ساعت راضى مى شـوى      به  . روزهاى زیادى را سپرى کردى      : یک روز؛ مى گوید   : مى گویى   

 زیاد بخاطر از دست دادن ایـام فرصـت و زمـان      و با افسوس    . ولى این فرصت را به تو نمى دهد       

  !چه افسوس سخت و چه اندوه جانکاهى . مهلت مى میرى 

  ))دحوالارض ((اعمال روز بیست و پنجم ، روز 

حوالارض ؛ گـسترش زمـین      د((کار مهم در این ماه آگاهى از نعمتهایى است که خداوند در روز              

. زیرا آگاهى از نعمت و کم و کیف آن اولـین مرتبـه شـکر اسـت        . به بشر ارزانى داشته است      )) 

  .همانگونه که در روایات بر این مطلب تصریح و در علم اخلاق ثابت شده است 

در روایات زیادى آمده است که در بیـست و پـنجم ذى القعـده کعبـه نـصب گردیـده ، زمـین                        

متولد شدند و رحمت پخـش      ) علیهما السلام   (ه شده ، آدم پایین آمده ، خلیل و عیسى           گسترد

  .شده است 

اولین رحمتى که از آسمان بـه       : ((روایت شده است که فرمودند    ) علیه السلام   (از امیرالمؤ منین    

ه کسى که این روز را روزه داشته و شبش را ب          . زمین نازل شد، در بیست و پنجم ذى القعده بود         

. عبادت بایستد، عبادت صد سال را که روزش را روزه و شبش را در عبادت باشد، خواهد داشت                  

هر گروهى که در این روز براى ذکر پروردگار بزرگشان گرد هم آیند، پراکنده نمى گردنـد مگـر            

در این روز یک میلیون رحمت نازل مى شود کـه نـود و نـه    . این که خواسته آنان داده مى شود      

  .))تاى آن براى روزه داران این روز و عبادت کنندگان این شب خواهد بودهزار 

  دو رکعت نماز در این روز

  پیش از ظهر، دو رکعت نماز با یک بار حمد و پنج بار شمس و ضحى خوانده: روایت شده است 



مقیل العثرات یا : لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم و دعا کرده و بگوید             : و بعد از سلام بگوید    

یا سامع الاصوات اسمع صوتى و ارحمنـى و   . اءجب دعوتى   ! یا مجیب الدعوات    . اءقلنى عثرتى   ! 

  !تجاوز عن سیئاتى و ما عندى ، یا ذالجلال و الاکرام 

  .است بخواند)) یا داحى الکعبه ((نیز مستحب است دعایى را که اول آن 

  نعمت نصب کعبه و گسترش زمین

شکل ظـاهرى آن همانگونـه کـه در         .  گسترش زمین شکلى دارد و ماهیتى        نعمت نصب کعبه و   

به آن اشاره شده این است که خـداى متعـال در ایـن روز زمـین را بـراى سـکونت و                      )) اقبال  ((

زندگى انسانها آفرید و از رحمتى که در این روز نازل گردید، زمین و نعمتهاى آن حتـى بـدن و       

مام نعمتها از هر جنس ، نوع و صفت ، که کسى قادر به شمارش               بنابراین ت . روزى ما بوجود آمد   

  .آن نیست ، در این روز فرود آمده و پخش شده است 

بنابراین لازم است بنده اى که مراقب مولایش بـوده و در پـى شـکر نعمتهـاى اوسـت ، دربـاره                       

ره مند گردیده   نعمتهایى که از آن آگاهى داشته و با آفرینش زمین و آنچه در آن است از آن به                 

مثلا از نعمتهاى خداوند متعال در بدن خود شروع نماید که با فراوانـى و لطافـت آن     . ، بیندیشد 

که براى توضیح بیشتر مى تـوان بـه علـم تـشریح     . قطعا نمى تواند تمام آن نعمتها را درك کند     

م کـه   در کتاب جدیدى از یکـى از نویـسندگان اروپـایى عکـسهایى دیـد              . پزشکى مراجعه نمود  

پوشش عضوى را با عضو دیگر و رگها و مویرگها را با رنگهاى مختلف و مـدارها، رگهـا و اجـزاى              

دیگر بدن را نشان مى داد بگونه اى که انسان و حتى پزشک به شگفت مى آید که چگونه تمام                    

اینها بطور مستقیم یا غیر مستقیم در سلامتى آن عضو و بطور غیر مستقیم در سـلامتى مـزاج                   

و از  . و بالاخره نعمتهایى که با حس درك مى شوند بالغ بر چند میلیون هـستند              . ان مؤ ثرند  انس

  .اینجا مى توانیم بفهمیم نعمتهاى غیر محسوس بیش از نعمتهاى محسوس است 



این گونه اى از نعمتهاى بدنى است که انواع دیگرى نیز دارد که شاید تعداد آن بیشتر و عجیب                   

جمله نعمتها نیروهایى نامرئى است که در این اجزاء با تکثیر، تحریک ، شـکل  از . تر از این باشد 

و هر کدام علامت و آثار خـاص خـود را           . فعالیت مى کنند  ... دادن ، تغذیه ، رشد، هضم ، دفع و        

یکى دیگر از نعمتها وجود ملکوتى این نیروها، قوایى که از آنها تبعیت نموده ، کـارکرد و                  . دارند

ر کار نیروهاى نامرئى که به شرایط زمانى ، مکانى ، وضعیت جسمى و روحى و سـایر  تاءثیر آن ب  

شرایط خارجى بستگى دارد، مى باشد؛ که هیچکس قادر به شمارش عناوین این گونـه نعمتهـا                 

نمى باشد، مگر خدا یا کسى که از جانب او از آن مطلع شده باشد؛ چه رسد بـه شـمارش تـک                       

ارتباط عوالم با یکدیگر را بفهمد، بروشنى مـى یابـد کـه تمـام ایـن              و اگر انسان شکل     . تک آن   

عوالم در سلامتى کامل هر کدام از اعضاى بدن و حتى هر جزء از اجزاى آن عضو، نقش دارنـد؛                    

و مى فهمد که خداوند متعال براى اعطاى یک نعمت بظاهر جزئى به او ایـن همـه مقـدمات را                     

  .ایجاد نموده است 

ه نعمتهاى خارجى از قبیل خـوردنى ، نوشـیدنى ، لبـاس ، چیزهـایى کـه در آن                    آنگاه اگر دربار  

دخل و تصرف مى کند و حواس ظاهرى و باطنى که در عوالم مختلف هـستند اندیـشه نمایـد،                    

لـشکریان پروردگـارت را     ((و  ))  کامل نعمتهاى خدا نیـستید       قادر به شمارش    : ((فرموده خداوند 

  .ا بهتر درك مى کندر.)) بجز خود او کسى نمى داند

یکى از عالمهایى که انسان با نیروى خیال در آن دخل و تصرفات جزیى دارد عالم مثـال اسـت                    

چه رسد به دخل و تصرفاتى که با عقل محـیط           . که بشر توانایى فهم و و گستردگى آن را ندارد         

امـور یکـى از     تو کجا و فهم تفـصیلى یکـى از          ! اى مسکین   . خود در تمام این عالمها، مى نماید      

به این نعمتها بنگر و خود قضاوت کـن  . عالمهایى که عقل تو در آن دخل و تصرف مى کند کجا  

  .که چگونه باید شکر این نعمتها را بجا آورى 



تازه اینها ظاهر نعمتهایى است که آفریننده زمین با گسترش زمین به تو عنایت نمـوده اسـت و              

که با آفریدن زمین به تو عنایت نموده ، اندیـشه کـرده و              اگر درباره عطایاى مالک دنیا و آخرت        

  .آن را کاملا درك کنى ، شگفتیت افزون خواهد شد

آنچه اهل حق و مکاشفه دریافته و روایات اهل بیت وحى           : در این مورد باختصار مى توان گفت        

ا در عالم مثـال     به آن اشاره دارد این است که خداى متعال آدم را آفریده و او ر              ) علیهم السلام   (

)) جابلقـا (( عالمى که در بعضى از روایات از آن به بهشت و در بعضى دیگـر بـه شـهر                -قرار داد   

و این همان بهشت آدم است که از آن به زمین فرود آمده ، تا با عبور از ایـن                    . تعبیر شده است    

 کند؛ که ایـن عـالم در   دنیا از نعمتهاى مثالى ، که در عالم برزخ براى او آماده شده بهره بردارى          

نامیده مى شود؛ و نیز به این جهت فـرود آمـد کـه در عـالم                 )) جابلسا((برابر بهشت آدم بوده و      

و اگـر آدم بـه   . آخرت و در بهشتهاى جاوید از نعمتهایى که براى او مهیا شده ، اسـتفاده نمایـد            

عمتهایى که خداوند به    این دنیا نمى آمد، هیچگاه به نعمتهاى سراى آخرت نمى رسید؛ و تمام ن             

پیامبران ، جانشینان آنان ، اولیا و مؤ منین وعده داده است از فواید سفر به این عالم بوده و این                     

حتـى از یـک جهـت منـشاء و سرچـشمه            . عالم ایستگاهى از ایستگاههاى سفر آخرت مى باشد       

و شـاید   .  اسـت    نامیده شـده  )) مزرعه آخرت   ((بهمین جهت نیز در روایات      . نعمتهاى آن است    

این همان چیزى است که قبلا روزى مـا         : ((این آیه قرآن نیز به همین مطلب اشاره داشته باشد         

  .))بوده و اکنون مانند آن روزى ما شده است 

بنابراین تمام نعمتهاى جاوید و فناناپذیر که قابل مقایسه با نعمتهـاى ایـن دنیـاى پـست نمـى                    

 دنیا هیچگـاه بـه آن نظـر نکـرده و آن را بـراى بنـدگانش                   و خالق آن از هنگام آفرینش      -باشد  

بنـابراین  .  منشاء و سرچشمه آن همین عالم دنیا اسـت           -انتخاب ننموده و سراى پاداش نیست       



بر خود لازم مى بیند کـه در مقابـل تمـام    )) دحوالارض ؛ گسترش زمین     ((عارف مراقب در روز     

  .این نعمتها شکرگزارى نماید

بخوبى مى یابد که نمى تواند حق مقدار کمى از اجزاى گوشه کـوچکى از آن را                 و در این هنگام     

نـه  . ادا نماید؛ گرچه تمام عابدین شاکر را به کمک طلبیده و تا ابد مشغول شـکرگزارى گردنـد                  

باین جهت که شکر این نعمتها نیز از نعمتهاى خدا بوده و بر آن نیز شکرى واجب است ، بلکـه                     

و آنگاه که بنده به ایـن شـناخت   . نى ، ظرافت و دیده نشدن آن نعمتهاست بخاطر بزرگى ، فراوا  

رسیده و نعمتهاى الهى را قدر شناخت ، نشانه کسانى را که بخوبى ناتوانى و کوتاهى خود را در                    

 هر مقـدار    -شکرگزارى خداى متعال فهمیده اند پیدا کرده و خجالت مى کشد کوشش خود را               

و مى فهمد که خداوند با قبول این شـکرگزارى کـم و نـاچیز ایـن                .  شکرگزارى بداند  -که باشد   

و خداوند متعال را براى این انجـام دادن ایـن شـکرگزارى ، سـپاس     . نعمتها چه منتى بر او دارد    

. را که از نامهاى خداوند است ، تا اندازه اى مى فهمد           ) بسیار شکرگزار (و معنى شکور    . مى گوید 

  .وند متعال محال است گرچه شناخت کنه نامهاى خدا

از بزرگترین نعمتهاى این روز این است که کعبه را خانه خود قرار داده و اجـازه داده اسـت کـه                   

و این نهایت . مردم آن را زیارت نموده و با پاداش و رضایت فراوان این عمل را از آنان مى پذیرد                 

ى اعمال حـج تاءمـل نمایـد بـه     آنگاه که انسان با چشم باز در معان. لطف ، مهربانى و کرم است    

و بالاتر از این ، مى یابد که او تا چه اندازه دوست دارد کـه دسـت                  . لطف بزرگ خدا پى مى برد     

نیز نهایت عنایت او در جذب آنان به در خود و دعوت          . عنایت خود را روى سر مؤ منین نگهدارد       

یامبر بزرگـوار را کـه بواسـطه       آنان به نزدیکى و پناه خود را درك کرده و قدر نعمت وجود این پ              

آن ما را به این عالمهاى گرانقدر هدایت نموده و ما را از اسرار آن آگـاه نمـوده ، و ایـن دلهـاى                         

  ن تبدیل به هدایت نموده ، ـى آن را با نور یقیـات بخشیده و گمراهـان حیـمرده را با نور ایم



  .خواهد دانست 

خداوند متعال انسان را از خاك آفریـده و  : ان گفت بطور اختصار درباره نعمت نصب کعبه مى تو   

نزدیکى و پناه او نیز مخصوص بلنـد مرتبگـان و افـراد بـا               . او را به دیدار و پناه خود دعوت نمود        

و به جهت این که انسان در اوایل کار، به جهت فرو رفـتن در تاریکیهـاى عـالم                   . معنویت است   

گـل ، بـه ایـن عالمهـاى عـالى دسترسـى نـدارد،               طبیعت و اسارت در کره خاکى و میان آب و           

و آن را زیارتگاه زائـرانش و       . خداوند، عالم او را با ایجاد مکانى آباد کرده و آن را خانه خود نامید              

طالبین حضرتش قرار داد تا بر گرد آن چرخیده ، زیارتش کـرده ، بـه مقتـضاى حـال خـود بـا                       

. ه عالمهاى قدس و نزدیک شدن بـه خـدا گردنـد            شده و با این امور آماد        پروردگارشان ماءنوس   

براى این زیارت نیز عبادتهایى مقرر فرموده که تمامى آنان باعث پرواز از عالم خـاکى بـه عـالم                    

بعبارت دیگر این عبادتها عبادت کننده را آماده زیـارت کعبـه            . ملکوت ، جبروت و لاهوت است       

زمین و آسمانم گنجایش مـن را نـدارد          : ((حقیقى مى نماید که درباره آن در روایت آمده است         

بعبارت دیگر این عبادات باعث شـناخت نفـس مـى       )). بلکه قلب بنده مؤ منم گنجایش مرا دارد       

همانگونه که در مناجـات شـعبانیه بـه آن اشـاره شـده           . شود که شناخت پروردگار را در بر دارد       

تا دیدگان قلبها حجابهاى نـورى را       چشم قلبهاى ما را با نگاه آن به خودت روشن فرما            : ((است  

  .))پاره کرده و آنگاه به معدن بزرگى رسیده و روحهاى ما به پاکى گرانقدرت آویزان گردد

حجابهـاى تـاریکى    . انسان بخاطر حجابهاى تاریکى و نورى نمى تواند بـه معـدن بزرگـى برسـد               

مهـاى مثـال نیـز بـه     همان عالم طبیعت است که آنرا دیده و حس مى کنیم البته بعـضى از عال         

حجابهاى نورى نیز از آنجا شـروع مـى شـود کـه انـسان بـا                 . حجابهاى تاریکى ملحق مى شوند    

واگذاشتن ماده و شکل از عالم طبیعت ترقى ، نفس خـود را مجـرد از ایـن دو دیـده ، نفـس و                         

بـا  و  . حقیقت او بدون پوسته ماده و شکل براى او آشکار شده و نفس خود را امر بزرگـى ببینـد                   



بقاى حجابهاى نورى در معارف کشفى بر او گشوده مى شود و آنگاه باندازه اى که ایـن حجابهـا          

کنار رفته و در عوالم نورى اندیشه نماید، علم به مبداء، معاد و حقایق مقامات دینى که در ایـن                    

ایمـان  و کسى که به خداوند، فرشتگان ، کتابهـا و پیـامبران او و روز قیامـت                  : ((آیه آمده است    

تا جایى که دیدگان دلها حجابهاى نورى را پـاره کـرده و بـه        . براى او منکشف مى شود    ...)) آورد

معدن بزرگى برسد؛ و در این هنگام به مقام قرب رسیده ، و با مشاهده جلوه هاى نامها و صفات             

اوند با  و خلاصه خد  . خداوند رستگار شده و از زائرین و پناه داده شده هاى او محسوب مى گردد              

لطف خود براى اهل این عالم خانه اى همجنس عالم خودشان قـرار داده تـا از فـیض زیـارتش                     

محروم نمانده و براى این خانه نیز عباداتى را مقرر داشته که باعث آماده نمودن دیدار کننـده و                   

  .شایسته گرداندن او براى دیدار خانه حقیقى اش مى گردد

  بعضى از اسرار عبادات حج

ینجا بد نیست به بعضى از اسرار عبادات حج که باعث رسیدن به زیـارت حقیقـى و بـاطنى                    در ا 

  : آمده است ، اشاره نماییم - درود خدا بر همه آنان باد -شده و در روایات آل محمد 

درباره اسرار عبادت حـج رسـیده و در         ) علیه السلام   (در ابتدا روایتى را که از امام زین العابدین          

راوى حدیث که به حـج رفتـه و اعمـال           (لى از هر کدام از اعمال حج را براى شبلى           آن هدف اص  

اگـر  : ((فرمودنـد ) علیه السلام (آن حضرت : بیان نموده اند ذکر مى کنیم       ) آن را انجام داده بود    

فـرود آمـدن بـه    : این اعمال را به این نیتها انجام نداده باشى گویا اصـلا آن را انجـام نـداده اى                  

بنیت بیرون آمدن از گناهان و پوشیدن لباس طاعت ، کندن لباس را بنیـت در آمـدن از      میقات  

ریا و نفاق ، غسل را بنیت پاك شدن از خطاها و گناهان ؛ پاکیزه شدن با داروى نظافت را بنیت                 

توبه خالصانه براى خدا؛ محرم شدن را بنیت حرام داشتن آنچه خدا حرام کرده ؛ پیمـان بـستن                   

نیت شکستن تمام پیمانها بجز پیمان خدا، ورود به میقات بعد از محرم شـدن بنیـت                 بر حج را ب   



زیارت خدا، نماز در این زمان را به نزدیک شدن به خدا، لبیک گفتن را بنیت سـخن گفـتن در                     

راه طاعت خدا و نگهدارى آن از هر گناهى ، وارد شدن به حرم بنیت تحریم غیبت هر مسلمانى                   

 براى فـرار      یدن خانه خدا، قصد خداى سبحان ، بریدن از غیر خدا و تلاش              ، دیدن خانه بنیت د    

بسوى خدا، لمس کردن حجرالاسود بنیت مصافحه با خدا، توقف در مقام ابـراهیم بنیـت توقـف         

علیـه  (در هر طاعت و انجام ندادن هیچ نافرمانیى ، و نماز در این مقام بنیت نماز ابراهیم خلیـل    

 رفـتن  -مطلب اشاره باشد به این که به نیت دوستى و رفاقت رسیده است             شاید این    -) السلام  

به چاه زمزم و نوشیدن از آن بنیت رفتن بر سر طاعت و چشم پوشى از نافرمانى ، راه رفتن بین                     

صفا و مروه بنیت در میان ترس و امید بودن ، رفتن به منى بقـصد در امـان گذاشـتن مـردم از                        

در عرفه بنیت شناخت خدا و اطلاع او از باطن و دل ، بـالا رفـتن از                  زبان ، قلب و دست ؛ توقف        

کوه رحمت بنیت اعتقاد این که خدا با هر مرد و زن مؤ منى مهربان است ؛ رفتن بـه مزدلفـه و                       

جمع کردن سنگریزه بنیت از بین بردن هر نافرمـانى و نـادانى و بدسـت آوردن علـم و عمـل ؛                       

احسان و شعور اهل تقوى و ترس در دل ، رسیدن به منـى و  رفتن به مشعر بنیت بوجود آوردن     

سنگسار کردن جمره ها بنیت رسیدن به هدف و بر آورده شدن نیازها، تراشیدن سر بنیت پاك                  

شدن از چرکها؛ خارج شدن از گناهان و جبران کارهاى بدى که در حق دیگران انجـام داده اى                   

 و امیدوار نبودن جز به او، ذبح قربـانى بنیـت   ؛ ورود در مسجد خیف بنیت نترسیدن مگر از خدا      

سر بریدن طمع و پیروى کردن از خلیل الرحمن در سر بریدن فرزندش ؛ و بازگشت بـه مکـه و                 

  .طواف بنیت بازگشت به رحمت و فرمانبردارى خدا و نزدیک شدن به خداى متعال 

ان با معنویت شده و از      هدف اصلى از تشریع حج و سایر عبادات تقویت بعد روحانى است تا انس             

عالم جسم به عالم معنى ترقى نموده و شـناخت خـدا، دوسـتى و انـس او را بدسـت آورد و در                        

و بجهت اینکه تمام انسانها بجز عده نـادرى قبـل از بلـوغ ،         . سراى کرامت او با اولیایش بسر برد      



وانیت و شـیطنت    بخاطر نداشتن عقل ، علم و عمل بعد حیوانى آنان کامل شده و درندگى ، حی               

در آنان نیرومند و قواى عقلانى و معنوى آنان ضعیف مى شود؛ بگونه اى که موجودى است کـه             

بجز حیوانیت چیزى نداشته و گویا سگ ، خوك و شیطان بالفعل و انسان ضعیفى است بالقوه ؛                  

فرستاده و  لطف خداى متعال اقتضا نمود که آنان را بحال خود رها نکرده و پیامبرانى براى آنان                 

براى آنان شریعتها، عبادات و اعمالى تشریع نماید تا آنان را از بعد جسمانى به بعـد روحـى ، از                     

در . گمراهى به هدایت ، از حیوانیت به انسانیت ، از تاریکى به نور و از دورى به نزدیکى بکـشاند                

از بین بـردن تاریکیهـا و       این راستا تکالیف و عباداتى براى آنان مقرر فرمود که بعضى از آنها در               

  .بعضى دیگر در جلب نور و بدست آوردن آن مؤ ثر است 

بعبارت دیگر بعضى از آنها باعث دور شدن صفات بد بوده و بعـضى دیگـر در متـصف شـدن بـه        

حـج  . صفات نیک مؤ ثرند و بعضى از آنها هر دو جنبه را دارا هـستند کـه حـج اینگونـه اسـت                        

بیماریهایى که قلـب را     . ء بسیار نافعى براى بیماریهاى دل مى باشد       دارویى الهى و مرکب از اجزا     

مثلا خرج کـردن در حـج بیمـارى بخـل را معالجـه نمـوده و تواضـع و                    . از عالم نور باز مى دارد     

خوارى در اعمال حج و طواف و نماز مرض تکبر را معالجـه مـى کننـد؛ بخـصوص اعمـالى کـه                       

یا تحمل سختیهاى اعمال آن کـه تنبلـى را معالجـه مـى              فلسفه آن را نمى دانیم ، مانند هروله         

  ...و سایر اعمال آن . کند

و تنها زمانى بـه ایـن امـر    . بنابراین حج و سایر عبادات باید آنطور انجام شود که خدا مى خواهد    

و اگر کسى حج    . رسیده و از نتیجه عبادت برخوردار مى شویم که هدف از آن عبادات را بدانیم                

 که در این روایت آمده بود انجام داده و به تک تک اعمال و نیتهایى که در آن آمده                    را همانگونه 

  .آنگونه حج را بجا آورده است که خدا مى خواهد: بود عمل کند، مى توان گفت 

  نیت تو از فلان عمل فلان: از این که فرمود) علیه السلام (لازمه به توضیح است مراد حضرت 



اید آن نیت و قصد را در خارج از دل نیز بوجود آورد نه این کـه فقـط                   چیز باشد، این است که ب     

آیـا قـصد تـو از در آوردن      : نیت را از دل بگذراند ولى خلاف آن عمل کند مثلا آنجا کـه فرمـود               

لباس این بود که لباس نافرمانى را در آورده اى ؟ مراد این است که واقعا در حال حاضر گناهان                    

و بـاقى نیتهـا و      . جـدى بگیـرد کـه در آینـده مرتکـب گناهـان نـشود              را ترك نموده و تصمیم      

زیرا به کسى که کـارى بـر خـلاف قـصد            . قصدهایى که در این روایت آمده نیز همینطور است          

و از دل گذرانـدن نیـت و انجـام          . خود انجام بدهد، نمى گویند قصد فلان عمل را نموده اسـت             

  .غفلت است نه نیت کارى بر خلاف آن همزمان با هم استهزاء و 

در یک کلام ، مراد از نیت ، ایجاد آنچه قصد کـرده در خـارج اسـت ، نـه از دل گذرانـدن آن ،                           

: مـثلا آنجـا کـه مـى فرمایـد     . گرچه در این حال مشغول انجام کارى که مخالف آن است باشـد      

ن اسـت   منظورش ای )) منظور تو از سعى بین صفا و مروه این بود که بین ترس و امید هستى                 ((

که در حالى بین صفا و مروه رفت و آمد کن که واقعا در حالت ترس و امید باشى ؛ مانند کـسى   

که در آستانه سراى سلطان قدم زده و بزودى او را مى بیند، که چگونه هم امید دارد که با کرم                     

 نماید؛ و در و جود با او برخورد نموده و او را بپذیرد و هم مى ترسد که او را رد نموده و مجازات        

 مشغول این دو است ، قدم مى زند و حتى رغبت و ترس دو محرك براى ایـن      حالى که فکرش    

  .قدم زدن هستند

  سعى در جهت اخلاص

علاوه بر رعایت موارد فوق باید به اصلاح نیت نیز بپردازیم زیرا اولین چیزى که بر هر مکلفـى و                    

 کـردن صـادقانه آن اسـت و آنچـه در ایـن              در هر عبادتى واجب مى باشد، اصلاح نیت و خالص         

بحث بطور اجمال در این باره مى توان گفت این است که باید انگیزه او براى بجـا آوردن حـج ،                      

  این باشد که حج عاملى در جهت از بین رفتن پرده ها بین او و پروردگار بوده و او را به زیارت



  .اید خوددارى نمایدخدا برساند و از همراه ساختن هر چیزى با این نیت ب

مثلا اگر بعد از این که براى       . براى کشف نیت و انگیزه اى که دارد مى تواند خود را امتحان کند             

سفر حج آماده شد و مردم از این مطلب مطلع شدند، بفهمند که هدف او با صرف هزینه سـفر،                    

ه در آن مورد، نزد     در جاى دیگر برآورده شده و مردم نیز از آن مطلع نخواهند شد و صرف هزین               

خدا مطلوبتر از صرف آن در حج است که اگر در این صورت نرفتن به حج براى او سخت نبـوده                     

، و از مردم خجالت نکشد و وجود مردم و آگاهى آنان در این مورد براى او یکسان باشد و بـراى             

نباشد که مـردم بـا   او فرقى نداشته باشد که مردم او را مطیع یا گناهکار بدانند و براى او سخت           

او مانند سایر کسانى که به حج نرفته اند، رفتار کنند، معلوم مى شود که نیـت او از حـج فقـط                       

  .نزدیک شدن به خدا بوده و نیت خود را براى خدا خالص نموده است 

و اگر علاوه بر این براى رفتن به حج اشتیاق کاملى نشان داده و در راه رسیدن به حج و زیـارت               

هیچ کوشش و تلاشى فرو گذار نکرده ؛ سختیها را راحت دیـده و بـا کمـال جـدیت تمـام                      او از   

  .موانع را از سر راه بردارد، معلوم مى شود نیت او چیزى جز نزدیکى به خدا و زیارت او نیست 

! پروردگـارم   : ((درباره تفسیر این فرمایش خداوند متعال که از کلـیم نقـل قـول نمـوده اسـت                   

موسـى چهـل روز از خـوردن غـذا و           : ((روایـت شـده     )) تـا خوشـنودى شـوى       بسویت شتافتم   

کـه اگـر ایـن قـصد     . آنگاه به لوازم این نیـت عمـل کنـد   .)) نوشیدنى خوددارى نموده و نخوابید    

بوجود آمد لوازمش خود بخود بوجود مى آید و احتیاج به یاد دادن و یادآورى ندارد، و یاد دادن                  

و پر واضـح اسـت کـه هـر        .  گریه و شیون به مادر بچه مرده است          لوازم این قصد مثل یاد دادن     

چیزى که او را از یاد خدا باز دارد خواه حرام ، مکروه یا مباح باشد مانع رسیدن او بـه آرزویـش                       

  .بنابراین باید به هیچ شهوت و خواسته اى جز رسیدن به خدا علاقه اى نداشته باشد. مى شود

   گردد، باید با تمام جدیت و توان و کمک گرفتن از عنایاتکسى که در این میدان وارد مى



و بهتـرین   . خداى مهربان و کشش هاى او براى حضور در پیشگاه پروردگار جهانیان آماده شـود              

  .کارى که در این جهت مى تواند انجام دهد؛ علاقمند شدن و اشتیاق به آن است 

نقل شده است که درباره صـفات مـشتاق         ) علیه السلام   (در کتاب مصباح الشریعه از امام صادق        

میلى به خواب و آب و خوراك نداشته و با دوسـتى انـس نمـى گیـرد؛ در خانـه اى                      : ((فرمودند

منزل نکرده در هیچ منطقه اى ساکن نمى شود؛ لباس نپوشیده آرام و قرار نداشته و شب و روز                   

با زبان شوق با او مناجات نموده     خداوند را عبادت مى کند با این امید که به مشتاق خود برسد؛              

و آنچــه در دل دارد را بــر زبــان مــى آورد؛ چنانچــه خداونــد از حــضرت موســى در وعــده گــاه 

صلى االله  (و پیامبر   .)) شتافتم بسویت تا خوشنود گردى      ! پروردگار من   : ((پروردگارش نقل نمود  

د و بـه خـاطر شـوقى کـه بـه            نخوریـد، نیاشـامید و نخوابی ـ     : درباره او فرمود  ) علیه و آله و سلم      

بنـابراین  . پروردگارش داشت در چهل روز رفت و آمد میلى هم به هیچ کـدام از اینهـا نداشـت                    

آنگاه که وارد میدان شوق شدى ، دست از هواهاى نفسانى و خواسته هاى دنیایى بشوى ، تمام                  

آن اشـتیاق دارى ،      گرفته اى فرو گذار، از هر چیزى بجـز آنچـه بـه                 چیزهایى را که با آن انس       

  .لبیک بگو)) لبیک اللهم لبیک ((و در بین زندگى و مرگ خود به جمله . روى گردان 

بنابراین بهتر است بـیش از  . گمان مى کنم اغلب مردم مثل من بوده و همت این کارها را ندارند  

اد معمـولى   اگر اهل محبت و شوق نیستى ، لااقل از یکى از افر           . این ، در این باره سخن نگوییم        

توبه کن ، با راسـتى ، توبـه اى          . اهل یمین باش که از رسوایى در مجلس اهل معنى مى ترسند           

نمى گویم توبه اولیاء، برگزیدگان و خواص ، بلکه توبه اى کـه بـر   . که بر هر مکلفى واجب است  

ا آنجـا کـه     هر کدام از افراد معمولى واجب مى باشد و با آن از گناهان فقهى توبه مى نمایند و ت                  

مى تواند گذشته خود را جبران و واجبات را ادا نموده ، کفاره ها را پرداختـه و بـه رد حقـوق و                        

بهتر است عملى را که براى کسانى که . مظالم مى پردازد همانگونه که در جاى خود آمده است           



 مـى باشـد     مى خواهند توبه کنند و در ماه ذى القعده وارد شده و مشتمل بر غسل ، نماز و دعا                  

انجام داده و به اندازه تکلیفش امور خود، خانواده و امانتهاى پروردگار را سـر و سـامان ببخـشد؛          

 راحت شود و نیز وصیت کرده و فـرض کنـد کـه از سـفر حـج       بطورى که از این جهت خیالش   

  .برنمى گردد

بانـدازه اى باشـد   چیزى که باید توجه داشته باشد، این است که این کار باید فقط بخاطر خدا و      

  .که او مى خواهد

  آمادگى براى سفر

و در باطن و قلبش در رابطه با تمام متعلقات خـود در شـهر و دیـار، و خـانواده و پروردگـارش                        

امور آنان و امور خود و آنچه در سفر بهمراه دارد را بـه صـاحب خانـه اى کـه مـى                       . توکل نماید 

وار باشد کـه خداونـد بخـوبى امـورى را کـه بـه او                خواهد آن را زیارت کند، واگذار کرده و امید        

سپرده سرپرستى نموده و در راه زیارت و خود مقصد، تو و همراهان را بخوبى همراهى و از شما                   

  .زیرا او بهترین جانشین ، همراه و دیدار شونده است . حمایت مى نماید

وجب پراکندگى فکر و خیال     نیز سزاوار است در سفر حج علائقى را با خود به همراه نیاورد که م              

او شود، مثل زن ، فرزند و رفیقى که با انسان موافق نباشـد یـا وسـایلى کـه لازم نیـست البتـه                         

و نیز باید وضع اقتـصادى رفـیقش ماننـد او باشـد تـا         . وسایل ضرورى را باید همراه داشته باشد      

یسته است رفیق او دانـاتر و       شا. مبادا مؤ منى را ذلیل یا خود را خوار کند یا سربار دیگران باشد             

با تقواتر از خودش باشد، تا از همراهیش اسـتفاده و بـا پیـروى از او خـود را کامـل کـرده و بـا                           

  .یادآورى او متذکر شود

 بـاقى مـى گـذارد،         خلاصه این که خانواده ، اموال و تمام دارائـیش را کـه در محـل زنـدگیش                   

 بهمراه خود نیاورد که او را از یاد پروردگار و           و چیزى . فراموش نموده و فقط به هدفش فکر کند       



تـا بـدین ترتیـب جـز زیـارت          . زیارت و نزدیکى جستن به او و بدست آوردن رضایتش بـاز دارد            

طبیعـى اسـت کـه در ایـن     . دوست و بندگى کامل در حضور مولى چیزى در اندیـشه او نباشـد          

از احسان و نیکى به آنـان خوشـش         صورت با رفقایش مهربان شده ، بخوبى با آنان رفتار کرده ،             

 مى گیرد و از همراهى آنـان لـذت مـى بـرد حتـى از                   آمده ، اذیت آنان را تحمل و با آنان انس           

کــسانى کــه وســایل نقلیــه را در ایــن ســفر عهــده دار بــوده و حتــى از خــود وســایل نقلیــه و 

  .استراحتگاههایى که در آن فرود مى آید نیز خوشش مى آید

دلـم از محبـت او لبریـز بـود نـه از          . شهر لیلى مى گذشتم دیوارها را مى بوسیدم         آنگاه که از    ((

  .))دوستى شهر او

  که خارهاى مغیلان حریر مى آمد   کعبه چنان مى دواندم بنشاطجمال

به همین جهت بود که طبق نقلى که از سرور سجده کننـدگان و امـام زاهـدین شـده ، بـادام ،                

و در راه خدا و براى دیدارکنندگان خدا و در مقابل           . ها مى داد  شکر و سایر شیرینیجات به حاجی     

  .چشم او خیلى خرج مى کرد

و در این صورت نمى توان گفت ، او براى چیزهایى که از دست مى دهد، یا بـا اختیـار خـود از                        

و نیـز از جفـاى خـدمتکار و رفیـق           . مال و مقام و غذاى خود مایه مى گذارد، ناراحت مى شـود            

ه و حتى تلخى آزار آنان براى او شیرین است ؛ بدرفتارى و آزار آنان را بـا مهربـانى و            بدش نیامد 

نیکى پاسخ داده و آزار آنان را منتى بر خود مى داند؛ زیرا رضایت خالق در جفاى مخلوق اسـت                    

  .چنانچه در حدیث قدسى به این مطلب اشاره شده است 

  مراعات توشه ، رفیق ، راهنما و سرپرست حاجیها

مطلب دیگرى که سالک باید توجه داشته باشد این است که سیر خـود را سـیر بـسوى خـدا و                      

نزدیکى جستن به او قرار داده و هر اندازه که بدنش به آن خانه نزدیک مى شود باید قلبش نیـز       



به صاحب خانه نزدیک شده و در این سیر معنوى باید توشه اش را تقوى و مرکـب خـود را کـه     

 و رفیقش را که مؤ من و از اهل تقوى و راهنمایش را که از اهـل علـم و یقـین                       بدنش مى باشد  

  .مى باشد و فرمانده حاجیها را که امامش است رعایت کند

رعایت تقوى عبارتست از جهاد با نفس براى بدست آوردن درجات تقوى ، که پایینترین درجـه                 

الاترین درجه آن پرهیز از هر چـه        آن پرهیز از محرمات ، درجه متوسط آن پرهیز از شبهات و ب            

  .او را از خدا باز مى دارد مى باشد گرچه مباح باشد

رعایت بدن این است که مواظب آن باشد تا او را در این سفر به سـوى خداونـد حمـل نمـوده ،            

توشه اش را برداشته و او را در راه نگذارد، انتظاراتى را که از بدنش دارد بـرآورده نمـوده و بجـز                       

  .ر ناتوانى از دستورات او مخالفت نکندبخاط

و نیز تـلاش    . رعایت رفیق عبارتست از انتخاب رفیق باصفا و پرهیز از دوستان دو رنگ و عیاش                

کند که دل و عمل او با دوستان در بدست آوردن معرفت خـدا و دوسـتى او و در همکـارى در                       

  .ادى در رسیدن به هدف داردزیرا اجتماع و همدلى تاءثیر زی. تمام این موارد یکى باشد

 که همان مرجع تقلید در مسائل فقهى ، معلم اخلاق و عارف کامل که درجات                -مراعات راهنما   

 پیروى از راهنماییهـاى او و اسـتفاده از نـور او و نـورانى                -عرفان را سپرى کرده است مى باشد        

  .شدن با نور او مى باشد

و امام زمان ) صلى االله علیه و آله و سلم    (پیامبر   که همان جانشین     -مراعات سرپرست حاجیان    

این مهمتـرین  .  عبارت است از شناخت ، ولایت و فرمانبردارى از او         -مى باشد   ) علیه السلام   (او  

ایـن مطلـب از ضـروریات    . و واجبترین امور است که بدون آن نمى توان به سوى خدا سیر نمود    

کـسى کـه از فرمانـده     .  مطلب سفارش نـشده اسـت        بوده و در این راه به هیچ چیزى مانند این         

  .کاروان عقب افتد راه به جایى نبرده ، هلاك شده و وارد حزب شیطان مى شود



بنـابراین اگـر بنـده اى       . بطور کلى معرفت امام و ولایت او از شرایط صحت و قبول عمل اسـت                

 و تمـام دارائـیش را     تمام عمر را روزه گرفته و در این مدت مشغول نمـاز، عبـادت و حـج بـوده                  

صدقه بدهد، ولى امام زمانش را نشناخته یا ولایت او را نداشـته و ایـن اعمـال بـه راهنمـایى او                       

  .نباشد، از او قبول نخواهد شد

بهر حال باید همت او بر این باشد که خود را اصلاح و از عالمهـاى طبیعـت نجـات یافتـه و بـه                         

ه مشاهده نورهاى جمـال خـدا و پـرده بـردارى از          بطورى که دل و روحش آماد     . عوالم نور برسد  

  .خداوند چنین حجى را نصیب ما و تمام دوستانش گرداند. عظمت هاى او شود

  اشکال

این مطالب فقط براى پیامبران و اولیاى مخصوص خدا با مجاهدات بسیار و تحمل سختى هـاى                 

 برسیم و بر فرض امکان براى       زیاد در طول سالها، امکان پذیر است و امثال ما نمى توانیم به آن             

و در مدت سفر حج که دو یا سه مـاه طـول مـى کـشد،        . رسیدن به آن عمر طولانى لازم است        

  .کسى نمى تواند به این مطلب بزرگ که کمتر کسى به آن مى رسد، دست یابد

  جواب 

ته این ، وسوسه اى شیطانى است که در صورت پیروى از آن درِ اعمال خیر بـر روى انـسان بـس        

خداوند این عمـل را از مـؤ منـین خواسـته            : بنابراین باید در جواب این وسوسه بگوید      . مى شود 

و نیـز ایـن حـرف زمـانى         . است و اگر این عمل محال بود خداوند آن را از کسى طلب نمى کرد              

ولـى در ایـن صـورت اشـکال     . درست است که این اعمال را ناشى از توان و قدرت خود بـدانیم         

د مى آید و آن این است که ما تـوان و قـدرت در انجـام هیچیـک از اعمـال خیـر                        دیگرى بوجو 

و اگر بگوییم ایـن اعمـال بـا تـوان و            . نداریم زیرا هر چه قدرت ، توانایى و خیر هست از اوست             

قدرت و از فضل و رحمت او سرچشمه مى گیرد، در این صورت قادر به هر عمل خیرى خواهیم             



: بـه مـا گفتـه انـد       ) علـیهم الـسلام     ( او و پناهان بندگان ، امامان ما         زیرا واسطه هاى فضل   . بود

و حجابى بین او و بندگانش نیست مگـر      . کسى که بسوى او حرکت کند بزودى به او مى رسد          ((

  .))این که اعمال بندگان حجابى بین خدا و آنان گردد

  قصد حج واقعى در مناسک حج ظاهرى

نمودن ظاهر و باطن براى انجام آن بایـد تمـام عبـادات و    پس از درك معنى واقعى حج و آماده     

و البتـه   . کارهایى که جهت بجا آوردن آن انجام مى دهد مناسب با حج واقعى و حقیقـى باشـد                 

باید مراقب باشد کارهایى که جهت انجام حج ظاهرى خود انجام مى دهد نیز صحیح باشد مثلا                 

ن و تمام چیزهایى را کـه او را از خـدا بـاز مـى                هنگام ترك وطن و خانواده باید شهوات ، گناها        

و در نظر بیاورد که     . و بگونه اى با دیگران وداع کند که مورد رضایت خدا باشد           . دارد ترك نماید  

و نیز تصور کند کـه از ایـن سـفر بـاز نگـشته و                . خداوند بزودى از او درباره آنها سئوال مى کند        

از ایـن  . لیت طلبیده و آنان را از خود راضى کندبهمین جهت از تمام کسانى که مى شناسد حلا        

و در .  و این سفر را پربار نماید- که تقواست -سفر به یاد سفر آخرت افتاده و توشه سفر آخرت        

هنگام گرفتن وسیله نقلیه براى این سـفر، مرکـب          . مورد حلال بودن توشه این سفر دقت نماید       

و بمقـدار اعتـدال     . رده و بخوبى مواظب آن باشـد      آخرت که همان بدن او مى باشد را در نظر آو          

هنگام پیمودن راه مکه بیاد پیمودن راه سفر آخرت از هنگام مـرگ             . براى تقویت آن اقدام نماید    

زیرا گردنه هاى سختى در این سفر وجود دارد کـه بجـز کـسانى               . تا ورود به سراى پاداش باشد     

د براحتـى از آن بگذرنـد و سـاده تـرین آنهـا              که از ترس خدا بسیار گریه کرده باشند نمى توانن         

  .مرگ مى باشد که گردنه هاى بعد از آن بزرگتر و عبور از آن سخت تر است 

  انسان باید بنیت خارج شدن از هر چه خلاف رضایت پروردگار است لباسها را از تن بدر آورده و 

  و هنگام دیدن لباس. ندلباس احرام را بنیت پوشیدن بهترین لباسها که لباس تقواست به تن ک



  .احرام کفن خود را که بزودى در میان آن قرار مى گیرد بیاد آورد

زیرا او با زبان دوست خود حـضرت ابـراهیم          . احرام و لبیک گفتن بمنزله پاسخ به خداوند است          

بهمـین جهـت بایـد در ایـن هنگـام از رد             . ما را به این عمل دعوت نموده است         ) علیه السلام   (

) علیـه الـسلام   (و به یاد داشته باشیم که از امام سجاد         . سیده و به قبول امیدوار باشیم       شدن تر 

و هنگامى که از علـت آن پرسـیدند،       . نقل شده است که هنگام احرام و لبیک گفتن غش کردند          

روایـت  .)) لا لبیک و لا سعدیک ؛ جوابى ندارى و با تو کارى ندارم       : ((ترسیدم که بگویند  : فرمود

کسى که بدون حلالیت طلبیدن حج کرده و لبیک بگوید، خداى عـز و جـل مـى                  : ((است  شده  

  .و نیز روز قیامت و محاسبه اعمال را در نظر بیاورد)) جوابى ندارى و با تو کارى نداریم : فرماید

. هنگام ورود به حرم باید بیش از ترس از مکر خدا و غضب او به کـرم و فـضل او امیـدوار باشـد                

ب این خانه شریف ، مهربان و کریم بوده ، حقوق دیدارکننـدگان را رعایـت و حرمـت                   زیرا صاح 

همچنین باید بـا    . و بر دیدارکنندگان سهل تر از دیگران مى گیرد        . پناهندگان را از بین نمى برد     

جسم و جان متواضع بوده و همانگونه که در روایات آمده است ، یکى از کفشهایش را بدسـتش                   

  .بگیرد

ر قدر مى تواند باید در اظهار خشوع و خوارى جدیت بخـرج داده و حـال او بگونـه اى            خلاصه ه 

باشد که درباره کافران در روز قیامت ، هنگام آشکار شدن حکومت خدا روایت شـده و در قـرآن      

همراه با مستى محبت و هیجـان       .)) و با گوشه چشم نگاه مى کنند      ((نیز به آن اشاره شده است       

با نگاه هیبت و محبت به راههاى مکـه و خانـه هـاى آن بخـصوص خانـه کعبـه                   نیز باید   . شوق  

سبحان االله و الحمـد الله و       : و بسیار بگوید  . نگریسته و در عین حال جهت محبت را تقویت نماید         

لا اله الا االله و االله اکبر و اگر هنگام تسبیح ، عظمتهاى جلال او و هنگـام ثنـا گفـتن ، نورهـاى                         

  چگونگى یکتایى او برایش آشکار شده و هنگام تکبیر)) لا اله الا االله گفتن ((جمال او و هنگام 



  .کوه منیت را فرو گذاشته و دست از غیر خدا بشوید رستگار شده و به آرزوى خود مى رسد

امیرالمـؤ منـین نیـز    . طواف را به نماز تشبیه نموده اند  ) صلى االله علیه و آله و سلم        (رسول خدا   

قـد قامـت   : ((رت تفسیر نموده و نماز را زیارت دانسته اند؛ آنجـا کـه مـى فرماینـد                نماز را به زیا   

و باین ترتیب مى توان نتیجه گرفت که طواف         .)) الصلاة ؛ نماز برپا شد؛ یعنى زمان زیارت رسید        

  .از وظایف خود زیارت و از اجزاى زیارت بعد از رسیدن به خانه کعبه مى باشد

 بستن با خدا جهت فرمانبردارى کامل از او و سلب اختیـار از خـود       و حجرالاسود را بنیت پیمان    

  .لمس نموده و پرده را بنیت پناه گرفتن ، حفظ شدن و تبرك جستن بگیرد

هنگام سعى باید مانند کسى باشد که به دیدار سلطان رفته و بر آستان خانه اش با بـیم و امیـد          

  .مى شوددر انتظار است که ببیند آیا پذیرفته شده یا رد 

  .هنگام توقف در عرفه ، با جدیت خود را آماده نیل به کمال شناخت بنما

بخـصوص از   . اجتماع حجاج در این مکان تقریبا علت تامه اى براى اجابت باشد           : مى توان گفت    

این جهت که افراد صالح و بزرگان اهل باطن نیز حتما در میان آنان وجـود داشـته و همـدلى و              

بهمین جهـت گفتـه   . ر میان آنان براى بارانیدن ابرهاى جود و کرم وجود دارد        اتحاد هدفى نیز د   

از بزرگترین گناهان این است که کسى در عرفات حضور یافتـه و گمـان کنـد خداونـد او را            : اند

  .نمى آمرزد

و بنیت مخالفت نکـردن  . توقف نماید)) منى ((و باید بنیت یکرنگى و مهربانى با بندگان خدا در           

دا، عدم ارتکاب گناهان و تحصیل علم و کارهاى نیک به جمع کردن سنگریزه ها پرداخته                ، با خ  

و . و بنیت رسیدن به مقصود و برآورده شدن حاجات سنگریزه ها را به جمـره هـا پرتـاب نمایـد        

و . قربـانى را ذبـح کنـد      ) علیه الـسلام    (بنیت قطع طمع از غیر خدا و پیروى از حضرت ابراهیم            

  .را انجام دهد)) طواف بازگشت ((به رحمت و قرب خدا به مکه باز گشته و بنیت بازگشت 



  )علیهم السلام (و اهل بیت ) صلى االله علیه و آله و سلم (آداب زیارت پیامبر 

  :بطور اجمال به مهمترین آداب زیارت آنان اشاره مى کنیم 

  .دارند مى باشداولین چیزى که باید رعایت شود درك احترام آنان و حقى که بر زائر 

بهترین مخلوقات خدا،   ) صلى االله علیه و آله و سلم        (تمام مسلمانان بر این عقیده اند که پیامبر         

او، اولـین مخلـوق     : در روایـت معتبـرى آمـده اسـت          . سرور مخلوقات خدا و حبیـب خداسـت         

 نیـز  و در شب معراج به بالاترین درجه نزدیکى به خداوند رسید بطورى کـه جبرئیـل               . خداست  

حـوض و   ((و  )) صـاحب وسـیله     ((و  )) اسـم اعظـم خـدا     ((و اوسـت    . نتوانست به آن مقام برسد    

طـرف  ((و  )) حجـاب نزدیکتـر   ((واسطه فیض خداى بـزرگ و       )) نمونه برتر ((و  )) شفاعت بزرگ   

و در یک کلام باید به این حقیقت معتقد باشیم کـه مقـام او نـزد خداونـد بگونـه اى                     )). ممکن  

پیامبران ، رسولان و فرشتگان مقرب به او غبطه خورده و توان رسیدن به کنـه                است که تمامى    

  .شناخت او را نداریم 

براى شناخت حق او همین مقدار کافى است که بدانیم خداوند وحى نموده که اگـر تـو نبـودى                    

و بدانیم که او، هدف از آفرینش تمامى موجودات بـوده و رحمتـى بـراى    . افلاك را نمى آفریدم     

  .هانیان است ج

ولى بر امت خود حقوق خاصـى نیـز دارد از           . این حقوقى بود که نسبت به تمامى مخلوقات دارد        

هیچ پیامبرى  : ((قبیل حق هدایت آنان و آزارهایى که در این راه تحمل نمود تا جایى که فرمود               

ه و آله و سلم     صلى االله علی  (و خداوند در قرآن فرموده است که پیامبر او          )). مانند من اذیت نشد   

  .از روى هواى نفس سخن نمى گوید) 

و آنگاه که بزرگى و حـق او را فهمیـدى و دانـستى کـه نـزد پروردگـار خـود زنـده بـوده و بـه                             

دیدارکنندگان خود نگریسته ، سلام آنان را شنیده ، بـاطن آنـان را دانـسته ، بـراى گناهانـشان               



طه مى شود، در این صورت او را بگونه اى          آمرزش خواسته و براى برآورده شدن نیازهایشان واس       

زیارت مى کنى که گویا تو را دیده و با تو سخن مى گوید؛ چیزى تو را از توجه به او باز نداشته                       

، با تمام وجود و همراه با هیبت ، محبت ، ستایش و حیا بـه او روى نمـوده ، آداب حـضور او را            

در حـرم او    .  خواسته ها به او خسته نمى شوى         مراعات نموده و از مناجات طولانى با او و عرض         

با هیچکس سخن نمى گویى و حتى به چیزى که مانع مراقبت تو از علم او به تـو و نگـاه او بـه                     

تو، مى شود نگـاه نکـرده ، و بـا جلـب عطوفـت و درخواسـت بـارش ابرهـاى جـود و راءفـت او              

  .بیماریهایت را معالجه و نیازهایت را بر آورده مى کنى 

. ین داشته باش که او بزرگوارترین مخلوقـات و بخـشنده تـر از هـر بخـشنده کریمـى اسـت                       یق

در جلـب   . خداوند متعال در کتاب عزیز خـود او را داراى اخـلاق بـزرگ معرفـى نمـوده اسـت                     

رحمت ، درخواست ، تضرع و گریه و زارى کوتاهى ننمـا، زیـرا کـریم احتـرام دیدارکننـدگان را           

هیها و لغزشها بر آنان سهل گرفته و از خطاى عمدى و سهوى آنان چشم               نگهداشته و براى کوتا   

  .پوشى مى نماید

را بیاد داشته باش که توبـه او را قبـول نمـوده و       ) علیه السلام   (رفتار او با قاتل عمویش ، حمزه        

بیندیش که چقدر او را آزار داده و به او جفا کرده اى آنگاه که اعمـال تـو بـر او عرضـه شـده ،                           

چقدر او را اذیت و با اعمال زشـت خـود، دل او را   . اهانت را دیده و از این مطلب ناراحت شود     گن

  .بدرد آورده اى 

هنگام زیارت باید نشان حیا بر تو بوده و حتما بخاطر این مطلب از آن جانـب معـذرت خـواهى                     

اندازه نعمتهـاى   نموده و بخل نداشته باشى که باندازه جنایت خود از او معذرت بخواهى ، و نیز ب                

  .او بر تو در شکر و ثنا لطافت بخرج بده 



بجان خودم سوگند، نمى توانى آنطوریکه باید از جنایات خود معذرت بخـواهى ، گرچـه جهـت                  

نیز نمى توانى آنطورى که بایـد       . معذرت خواهى در تمام عمر با تمام اعضاى بدن سخن بگویى            

زیـرا جنـایتى کوچـک بـا        . ن عمل را انجـام دهـى        از او تشکر نمایى گرچه در طول روزگاران ای        

بزرگ بودن کسى که جنایت نسبت به او انجام مى گردد و بخاطر احسان او به جنایتکار بـزرگ                   

و آنگاه که بزرگى بى نهایت گردیده و احـسان را نتـوان بـه شـمارش در آورد زبـان از             . مى شود 

اداى حق شـکر نیـز همینطـور    . د بوداداى حق آن ناتوان و عمر مردم براى شمردن کافى نخواه         

است زیرا هر اندازه نعمت دهنده بزرگتر بوده و نعمتها بیشتر و ارزشـمندتر باشـد شـکر آن نیـز          

) صلى االله علیه و آله و سلم        (و حق نعمت وجود، هدایت و بزرگى رسول خدا          . بیشتر خواهد بود  

بنـابراین بحکـم قاعـده    . بایـد، بجـا آورد  نیز نهایتى ندارد تا مسلمانى بتواند شکر او را آنگونه که  

لازم است براى معذرت خواهى و شکرگزارى تمام توان خود را بکار گیرد و در عین                )) المیسور((

  .حال به ناتوانى خود در اداى حق سپاسگزارى و معذرت خواهى اعتراف نماید

اگـر  . رت او بکـار گیـرى   آنگاه که مطالب بالا را فهمیدى ، باید تمام توان و تلاش خود را در زیا             

پایه هاى شناخت ، حقوق ، فواید و رحمتهاى او را محکم نموده و در این مورد به یقین دسـت                      

یافته باشى ، مشتاق زیارت او خواهى شد؛ بخصوص بـا در نظـر گـرفتن آنچـه دربـاره فـضیلت                      

او .  داد وزش و لازم نیست به انسان مشتاق آیین دوسـتى را آم ـ      . زیارت او در روایات آمده است       

از تلاش و کوشش در راه رسیدن به کسى که مـشتاق اوسـت و رضـایت او و عـرض اشـتیاق و                        

تواضع به او و تملق براى او خوددارى نمى کند و بگونه اى این عمل را انجام مى دهد که تـوان                      

 )) بـسطامى ((به زیارت مى رود نه با مرکب ، چنانچـه از  )) سر((با . تصور آن براى کسى نیست    

. نقل شده که در راه مکه مشرفه در هر دو قدم دو رکعت نماز مى گزاردند               )) الرابعۀ العدویۀ   ((و  

بنابراین زائر مشتاق باید در راه زیارت خود با هر کس ، و هر چه که بـه ایـن راه تعلـق دارد، بـا              



کارها و  بهمین جهت نیز باید بـا زائـرین و صـاحبان وسـیله نقلیـه و خـدمت                 . محبت رفتار نماید  

حتـى  . چهارپایان با رفق و مدار رفتار نموده و آزار آنان را تحمل و در خـدمت آنـان قـرار گیـرد               

و . اذیت آنان را نیز آزار ندیده ، از صرف مال براى آنان خوددارى نکرده ، و آنان را گرامى بـدارد                    

شتر شـده در    آنگاه که به شهر کسى که مى خواهد او را زیارت کند نزدیک شـد، اشـتیاق او بی ـ                  

سیر خود جدیت بیشترى نشان داده ، او را مورد خطاب قرار داده ، بر آن دیـار سـلام کـرده ، و        

  .مشتاق دیدن شهر و آثار حرم مطهر مى گردد

و آنگاه که حرم را مى بیند، براى خدا به سجده افتاده و پس از سـجده برخاسـته و سـلام مـى                        

زمان حیات او و سکونت او در این شهر و خانـه آن    . و با گریه شوق اظهار محبت مى نماید       . کند

از ورود بـه شـهر      . حضرت را مجسم مى نماید و جاى قدمهاى او را بر زمین آن شهر مـى بینـد                 

تبرك جسته و راه رفتن با پاها در آن ، بخصوص با کفش براى او سخت بوده ، دیوارها و خـاك                      

بر شهر لیلى گـذر     : (( گذاشته و مى گوید    آن را بوسیده و صورتش را از روى محبت بر زمین آن           

کردم این دیوار و آن دیوار را مى بوسم محبت کسى که ساکن در ایـن شـهر اسـت دلـم را پـر                         

  .))کرده است نه دوستى شهر

و نیز ورود به آن شهر را بزرگ دانسته و از خدا اجازه ورود خواسته و بخواهد که توفیق خـود را                      

اجازه گرفته و اشتیاق خود را بـه     ) صلى االله علیه و آله و سلم        (از حضرت رسول    . نصیب او سازد  

دیدار روى مبارك او عرض نموده و حوادث بعـد از وفـات او از قبیـل نیرنـگ منـافقین و سـتم                        

ستمکاران ، آنگاه که خلافت را غصب نموده ، بـر مـردم حـاکم شـده ، گمراهـشان کـرده ؛ بـر                         

 بانوان جهان به ارث خود شدند را بطور اجمال گفتـه            خانواده او ستم کرده و مانع رسیدن سرور       

  .و از آن شکایت کند



آنگاه پس از غسل ، پوشیدن تمیز لباسها، از عطرى که امکان تهیه آن را دارد اسـتفاده کـرده و                  

براى رفتن آهـسته قـدم برداشـته خـدا را تـسبیح و         . با آرایش و وقار بطرف حرم او حرکت کند        

گفته ، صلوات فرستاده و فرض کند که در جلـو           )) االله اکبر ((و  )) الا االله   لا اله   ((ستایش کرده ،    

) صلى االله علیه و آله و سـلم         (بوده ، رسول خدا     ) صلى االله علیه و آله و سلم        (چشم رسول خدا    

او را مى بیند و به حرکتها و آنچه در ذهن او مى گذرد نگریسته و مقدار اشـتیاق و افـسوسهاى                      

) صـلى االله علیـه و آلـه و سـلم        (با تمام وجود به آن حـضرت        .  او را مى فهمد    قلبى و اندوههاى  

و بـراى اینکـه حـضور قلـب او از بـین             . توجه نموده و سعى کند غیر از او کسى در قلبش نیاید           

  .نرود، در راه زیارت نباید به کسى یا چیزى نگاه کند

رگى به روى کـه بـر بـساط آن    هنگامى که به در حرم رسیدى بدان که مى خواهى به جایگاه بز     

جز پاکان قدم نگذاشته و کسى به جز افراد صدیق اجازه ورود به آن را ندارد و مى خـواهى وارد                  

پس بـا دل  . حرم شوى که پیامبران ، رسولان و فرشتگان مقرب بدون اجازه وارد آن نمى گردند    

و سـپس از    ) و سـلم    صـلى االله علیـه و آلـه         (و زبانت از خداى متعال و سپس از حضرت رسول           

و سپس فرشتگانى که در     )) باقیمانده جانشینانش   ((و  )) درِ شهر علم او   ((جانشینان او بخصوص    

حرم شریف او گمارده شده اند، اجـازه گرفتـه و سـپس بـه خـدمت او در آرى و در مجلـس او                         

  .که در صورت غفلت از این امور بهره هاى زیادى را از دست خواهى داد. حضور پیدا کن 

اگر با کـرم و فـضل       . و بدان که او مى تواند با اجازه خداى متعال با عدل و فضل با تو رفتار کند                 

خود به تو مهر ورزیده ، تو و زیارتت را قبول نموده ، سلامت را جـواب داده و سـخنت را گـوش      

 با  دهد خوشا بحال تو و خوشا بحال تو، که رستگار شده و فرشتگان مقرب و پیامبران و رسولان                 

ولى اگـر صـداقت ، خلـوص ، اخـلاص ، وفـا، ادب و      .  و چه دوستان خوبى -تو زیارت کرده اند   



صفایى را که حق او بوده و اداى آن بر تو واجب است را از تو درخواست کرده و تـو را نپذیرفتـه       

  !و رد کند، واى بر تو، واى بر تو، که دچار چه ضرر بزرگى شده اى 

 ، کوتاهى ، شکستگى و فقرت اعتراف نمـا، کـه تـو بـراى زیـارت و انـس                     در مقابل او به ناتوانى    

با توسـل بـه او و پنـاه بـردن بـه             . گرفتن با او آمده اى و حال خود و درونت را به او عرضه کن                

 که او از طـرف خـدا از آنچـه در      -فضل و کرم او و واسطه قرار دادن خاندانش از او همت بخواه              

و در درگاه او مانند کوچکترین بندگانش باشد و بنگـر کـه نامـت            . ذهن تو مى گذرد آگاه است       

  .در کدام دفتر نوشته شده است 

اگر بخاطر اینکه بخوبى به تو توجه نموده و تو را پذیرفتـه ، قلبـت نـازك و اشـکهایت جـارى و            

اشتیاقت برانگیخته شده ، و در قلب خود شیرینى مناجات و لـذت گفتگـوى بـا او را یافتـه و از                  

جام کرامتش نوشیدى ، وارد شو که به تو اجازه داده شده ، در امان هستى و از لطف و احـسان                      

و در غیر این صورت مانند درماندگان ، براى جلب محبت و رحمت او به خداوند پنـاه                  . برخوردار

  .ببر

اگر در پناه جویى و درماندگى صداقت را پیشه کنى خداوند با چشم رحمـت و مهربـانى بـه تـو          

گریسته و قلب محبوب خود را به تو متمایل مى کند تا تو را از کرامت و محبت خود برخوردار                    ن

زیرا . و تو را به انجام اعمالى که مورد علاقه او بوده و به آنها راضى است ، موفق مى نماید                . نماید

ایتش را او کریم بوده و کرامت به بندگان درمانده و پناه آورده بـه درگـاه او بـراى نیـل بـه رض ـ                      

اى کسى که درمانده را اجابت مى کنـد هنگـامى           : ((و در کتاب خود فرموده است       . دوست دارد 

  .))که او را بخواند و گرفتاریش را بر طرف مى سازد

بسم االله و باالله و علـى ملـۀ رسـول االله ،             : آستانه شریف حرم را ببوس و در حالى که مى گویى            

آنگاه با آرامش و خـشوع و  . ا لنهتدى لولا ان هدانا االله وارد شو   الحمد الله الذى هدانا لهذا و ما کن       



آن را ببوس و با سلامى حقیقى ، به او و خاندان و             . تا به ضریح مقدس برسى      . ذکر حرکت کن    

  .پدران او به ترتیب و تک تک سلام کن و در سلام کردن و درود فرستادن مبالغه نما

ن به رسم امانـت بـه خلـق خـود عنایـت فرمـوده تـا در                  از نامهاى خداوند است که آ     )) سلام  ((

کسى که نتواند معنى آن را در رابطـه بـه پیـامبرش             . برخورد با یکدیگر معناى آن را بکار گیرند       

بکـار بـستن معنـى سـلام در     .  نمى تواند از آن اسـتفاده کنـد          بکار بندد در برخورد با هیچکس       

این است که طورى با او رفتار کند که به هیچ           ) لم  صلى االله علیه و آله و س      (رابطه با رسول خدا     

صلى االله  (بدین ترتیب آیا فکر مى کنى رسول خدا         . وجه موجبات اذیت و آزار او را فراهم نسازد        

 گناهان بزرگ تو را دیده و از آن ناراحت          - با آن محبتى که به امتش دارد         -) علیه و آله و سلم      

  !پس چه سلامى ! نشود و متاءلم نگردد

خلاصه باید فرض کنى او در مقابل تو حاضر بوده و به تو توجه دارد و از پنهان و آشکار تو آگـاه    

بهمین جهت نباید در آن حال لباسى پوشیده باشى که بـر تـو حـرام باشـد یـا حقـى از                       . است  

حقوق خدا، یا فقیران امت او بر عهده تو باشد، یا مال کسى را غصب کرده باشى و در آن حـال                      

انا محلل حلالک ، محرم حرامک ؛ من حلال تو را حلال و حرام تو را حرام مـى دانـم              : ((ویى  بگ

زرتک یا رسول االله مستبصرا بضلالۀ من خالفک ؛ در حالى ترا زیارت مـى کـنم                 : ((یا بگویى   .)) 

آیا تو همان مخالف گمراه نخواهى بود؟ یا خـود را از            )). که معتقد به گمراهى مخالف تو هستم        

  !خالفین استثنا مى کنى م

باءبى انت و امى و نفسى و مالى و ولدى ، پدر، مادر، خودم ، مـالم      : ((آیا در زیارتش نمى گویى      

چگونه همه اینها را فداى او مى نمایى ولى بخاطر اندك دسـتورات او را      )) و فرزندام فداى تو باد    

چـه جـوابى خـواهى      ! رنـگ مـى کنـى       آیا با من نی   ! دروغگو: اگر به تو بگوید   . زیر پا مى گذارى     



گاهى دروغ گفتن به کـسى  . مبادا به کسى دروغ بگویى که او دروغ را حرام کرده است         . داشت  

  .از تمام این امور به خدا پناه مى بریم . که مى داند دروغ مى گویى استهزاء اوست 

ار زائـر خـود را زیـارت    او دو ب: ((در یک کلام ، زیارت او بسیار مهم بوده و روایت شده است که     

بنابراین مبادا در آن جدى نبـوده و آن را          . ولى در عین حال خطر بزرگى در بر دارد        )) مى نماید 

  .کوچک شمارى که در پیشگاه خدا بزرگ است 

مهمترین مطلب این است که در شناخت ، بزرگ دانستن او و این عقیده که از حـال و باطنـت                     

بـا ایـن    . فتهاى سخن ، عمل و حقیقتهاى ادعایـت مطلـع شـوى             آگاهى دارد استوار بوده و از آ      

شرایط اگر نتوانستى قلب و عملت را اصلاح نمایى ، باید به کوتاهى خود اعتراف نموده و ماننـد                   

در . کوتاهى کنندگان شرمسار و به اندازه جنایت خود، خوار شده و در ترس و تواضع بسر بـرى                

او و پناه بردن به در کرم و چـشم پوشـى او همـراه بـا                 این صورت چاره اى نیست جز توسل به         

نگرانى از این که بخاطر این جنایت مجازات شده ، پذیرفته نشده ، از رحمت او دور شـده و بـه                      

یا از چشم پوشى ، گذشت ، کرم و فضل بهره منـد             . ورشکستگى آشکار و هلاکت جاوید برسى       

 این است کـه نبایـد ماننـد فرمـانبرداران           مطلب مهم دیگرى که باید به آن توجه داشت        . شوى  

  .توقع پاداشهاى الهى را داشته باشى 

زیـرا کـسى   . اگر دل تو از این احوال متاءثر شد حتما بعضى از این آثار در تو آشکار خواهد شـد         

شـنیده  . که از رد شدن و مجازات مى ترسد اعضاى بدنش به لرزه افتاده و رنگش تغییر مى کند           

: با آن بزرگى و عبادتى کـه داشـت چگونـه وقتـى مـى گفـت       ) علیه السلام  (اى که امام سجاد   

 -، رنگش تغییر کرده و غش مى کرد و آنگاه که از علت آن سـئوال شـد                   ))لبیک اللهم لبیک    ((

: ترسیدم در جوابم گفته شـود :  فرمود-جان و روحم و ارواح همه عابدین و مراقبین فداى او باد        

  )).ى لا لبیک ؛ جوابى ندار((



این امام ، حجت خدا که هیچگاه لغزش ننموده و از گناه پـاك اسـت را بنگـر چگونـه از تـرس                        

بـراى تـو    : پس چرا ما نمى ترسیم که در جواب سلام ما گفته شـود            . بزرگى او تاءثیر مى پذیرد    

  .و لعنت و عذاب بر تو: سلامى نیست ؛ یا گفته شود

 مکان بزرگ حاضر نـشود، مگـر بعـد از توبـه اى           خلاصه واجب است زائر، بحکم عدالت ، در این        

تا بدین ترتیـب از رد شـدن ایمـن شـده و از              . صادقانه که او را از مخالفت بالفعل با او پاك کند          

اگر این کار را نتوانست انجام دهد، مى توانـد از درهـاى دیگـرى کـه                 . ورطه سرزنش نجات یابد   

 رفتـه در هلاکـت از آن وارد شـده و از             پاى بسته هاى در اسارت هـواى نفـس و زنـدانیان فـرو             

درهـایى از قبیـل در   . گذشت ، چشم پوشى زیبا و فضل فراوان بهره مند گردیده اند، وارد شـود            

و )) پناه بـردن    ((،  )) خواستن     آمرزش  ((،  ))توسل  ((،  ))حیا((،  ))معذرت خواهى   ((،  ))اعتراف  ((

حاضر به انجام لوازم ایـن درهـا نـشد،          اگر نفسى که به کوتاهى عادت کرده ،         )). مضطر شدن   ((

و با امیدوارى از خداوند متعال بخواهد که دل رسول          . باید از در ناامید نشدن از اجابت وارد شود        

زیرا ابلیس از همین در وارد شد       . را نسبت به او مهربان نماید     ) صلى االله علیه و آله و سلم        (خدا  

تو منفورترین آفریده هـاى خـود، شـیطان را          ! دایاخ: ((و در دعاى خود بگوید    . و به نتیجه رسید   

پس همانگونه که خواسته او را بـرآوردى ، خواسـته مـرا نیـز          . اجابت نموده و به او مهلت دادى        

پس همانگونـه  . من نیز گناهکارم و تو را مى خوانم   . او گناهکار بود و به درگاه تو دعا کرد        . برآور

  .))و را اجابت کردى من را نیز اجابت فرماکه او را از رحمت بهره مند نموده و ا

 گمانى بنده خود مى       او نزد خوش    . اگر از این در وارد شوى پروردگارت تو را ناامید نمى گرداند           

و هنگامى که بنـدگانم     : ((چرا چنین نباشد در حالى که در کتاب خود نازل فرموده است             . باشد

اى دعا کننده را، آنگاه که مرا بخوانـد اجابـت           را تو درباره من پرسش کنند، من نزدیک بوده دع         



پس باید دعوت مرا پاسخ گفته و به من اطمینان کنند؛ شاید به راه راسـت هـدایت                  . مى نمایم   

  .)).قطعا خداوند به شما مهربان است ((و .)) از فضل خدا بخواهید((، .))شوند

صـلى االله علیـه و آلـه و      (ا  و آنگاه که خداوند بخواهد عطوفت او شامل حال تو شود، رسول خـد             

با قبول ، اجابت ، عطوفت و رحمت به تو روى آورده ، تو را در میان راءفت و محبت خود            ) سلم  

جاى داده ، با تو مانند پدرى با محبت و مادرى مهربان بوده و بخوبى پاسخت مى دهد و به این                 

  .ر خواهى شدترتیب به مراد و بالاتر از مراد خود رسیده و براى همیشه رستگا

و آنگاه که به این مطالب رسیدى و این حالات را در خود بوجود آوردى و توجهات او را نـسبت                     

به خود یافتى مى توانى با او نجوا نموده و نیازهایت را بگویى ؛ از آنچه بر اثـر جـدایى او بـر تـو                          

تـل ، اسـارت و      رفته ، از مصیبتهاى خاندان او، غصب حقوق آنان ، تـسلط منـافقین بـر آنهـا، ق                  

خوارى آنان و احکامى از دین که بعد از او دستخوش تغییر شده ، شکوه نموده و از درماندگى و                    

  .گرفتاریهاى خود شکوه نمایى 

سعادت اصحاب و کسانى که از نورهاى او بهره هـا گرفتـه و از موعظـه ، راهنمـایى و برکتهـاى                    

 سایه عطوفت او داشته و به فضل و کرامـت           زمان او استفاده نموده و زندگى سعادتمندانه اى در        

  :او رسیده اند را در نظر آورده و بگو

در زمان زندگیت در این دنیا پـرچم دیـن ، مـشعل هـدایت ، حـلال مـشکلات ،                     ! رسول خدا ((

کـسى کـه در دیـن یـا دنیـاى      . گشاینده گرهها و خبر دهنده از خدا، صفات و رضایت او بودى         

به تو مراجعه مى کرد و تو تاریکى حجابها را بـراى آنـان از بـین                 خود با مشکلى مواجه مى شد       

تو پناهگـاه بیچارگـان ، پـدر ایتـام ، گـنج فقـرا و پناهگـاه                  . برده و به نور راهنمایى مى کردى        

درماندگان و نیازمندان بوده و متدینین براحتى بوسیله تو نیرومند شده و براحتى به سوى خـدا                 

  .سیر مى کردند



ولى آنچه نباید بشود شد و کار بجـایى رسـید           .  جانشینى مانند خود بجا گذاشتى       در میان امت  

که خلافت را غصب کردند، خاندانت کشته شده ، جانـشینت مخفـى و غایـب شـده ، امـت بـه                       

در معـضلات ره بـه جـایى نبـرده ،      . گمراهى کشیده شده ، مـسلمین گرفتـار مـشکلات شـدند           

 مانده ، ایتام بى پـدر، فقـرا بـى چیـز، حاجتمنـدان بـدون            بیچارگان در گرفتاریها بدون پناهگاه    

و ما بعد از تو در بیابان گمراهـى و بـدون نـور و    . و دیندارى سخت و مشکل شد . پناهگاه ماندند 

نشانه هاى دین کمرنـگ     . ظلم و جور فراوان و بساط عدل برچیده شد        . هدایت سرگردان شدیم    

عقلها ترك ، علـوم     .  رفته و هر کدام بسویى رفتند      وحدت مسلمین از بین   . و آثار اسلام محو شد    

  .کهنه شد و چیزى به بازگشت به زمان جاهلیت نمانده بود

اگر آثار نور ولایت از زیر ابرهاى لجاجت و برکتهاى نور خورشید ولایت از پس پرده                ! رسول خدا 

نده ، اسـلام بـه   هاى گمراهى براى ما آشکار نمى شد، اسمى از اسلام و رسمى از ایمان باقى نما  

مردم سنگها و بتها را پرستیده و مسلمین        . کفر، عقل به نادانى و وصل به هجران تبدیل مى شد          

ما با از دست دادن تو و غیبت جانشینت ماننـد ایتـام بـى سرپرسـت ، اسـیران                    . کافر مى شدند  

رحمت ((پس ، اى    . بدون نگهبان ، و رعیت بدون حامى و گوسفندانى که چوپان ندارند، شدیم              

  .به ما رحم نموده و از رحمتت ما را بهره مند فرما)) براى جهانیان 

به نوه خود که امام و جانشین تو بر مردم است دستور فرما، تـا ظهـور نمـوده و در شـب تـار و                          

تاریک به نور افشانى پرداخته و براى حمایـت اسـلام ، احیـاى قـرآن ، محکـم نمـودن ایمـان ،           

ل ، برچیدن ستم ، حفظ جان مؤ منین و آبـروى مـسلمین و تربیـت              تقویت عقلها، گسترش عد   

  .جهانیان برخیزد

بخـاطر کارهـاى مـردم      . به درگاه پروردگار بندگان براى تحقق وعده و یارى بندگان تـضرع نمـا             

بخاطر از دست دادن امـام و غیبـت سـرورمان ، سـختى              . فساد سراسر گیتى را فرا گرفته است        



ار، زیادى دشمنان ، شوکت و قدرت کفار و غلبه بـدکاران و سرکـشان               فتنه بر ما، دشمنى روزگ    

بـلا بـزرگ ، مطالـب       . و کسى براى این کار بجز تو سـراغ نـداریم            . شرور به تو شکوه مى کنیم       

  .))پوشیده برملا و زمین و آسمان تنگ شد

 افـشانى او     مناجات نموده و بـه زمـان حـضور و نـور            - که درود خدا بر او و خاندانش باد          -با او   

اظهار اشتیاق نموده و از هجران و بلاهاى عمومى خصوصى که بر تو وارد آمده است به او شکوه                   

آنگاه در پیشگاه او به ستم خود بر خودت و کوتاهى در عبادت پروردگارت اقـرار کـرده و از                    . نما

ا کامل ، نـورت  او بخواه که از خدا برایت آمرزش خواسته و دردت را با دارویش معالجه ، عقلت ر       

کـه اوسـت   . را با دعاى خود تکمیل ، و تو را با اولیاى خود همراه نموده و در پناه خـود بپـذیرد                

کریمترین مخلوقات که دیدار کننده و زائر و میهمان خود را رد نمـى کنـد مگـر همـراه بـا بـر                        

  .آوردن نیازها و بیش از آن 

گر از فیض پاك و نور درخـشنده او محـروم   ا. یقین داشته باش ، او رحمتى براى جهانیان است         

 - حتى اگر زیاد باشـد  -شدى ، ایراد از تو است و این اشکال از گناهان تو سرچشمه نمى گیرد              

 باشد، پس ایمان خود را اصلاح نموده و از کفر و شـرك آشـکار بـه     مگر این که ایمان تو ناقص     

  .خداوند پناه ببر

ع درك فیضهاى زیارت او که شامل تو نیز مى گردد شده و             ولى گاهى اوقات تاریکى گناهان مان     

که اگر دل و شعورى داشتى حتما   . تو را از دیدن نورهایى که به تو رسیده است محروم مى کند            

زیرا مهربانى او به امت مؤ مـنش    . آن را درك کرده و از بعضى از آثار آن آگاهى پیدا مى کردى               

و اگـر چنـین نباشـد،    . لوم است ، گرچه گناهکار باشـند که داراى ولایت خاندانش مى باشند مع      

چرا گناهکاران را شفاعت مى کند؟ و در این صورت دیدار کننده اى که به دیدار او رفته ، بـه او              

سلام کرده ، با او نجوا کرده و از خوارى خود نزد او شکوه نموده است ، حقوق بیشترى دارد که                     



 که اخلاق کریمانه او در مدت زنـدگى و رفتـار او بـا عمـوم                 تمام کسانى . نزد او از بین نمى رود     

مسلمانان و بخصوص با کسانى که به دیدار او رفته و خواستار رفع حـوائج خـود توسـط او مـى                      

این امر در حال وفات بخاطر نزدیک شدن به منبع          . شدند را دیده اند از این مطلب آگاهى دارند        

 میان امت او کسى هست که فکر کند مسلمان مؤ منـى             و آیا در  . فیض و نور در او بیشتر است        

مسافت دور و درازى را با رنج و مشقت و با شوق زیارت او و امیدوارى به پذیرش و بخشش او و                      

بخاطر نزدیک شدن به خداى متعال بپیماید ولى با ناامیدى از عطایا و محرومیـت از بخـشش و                   

ها هم نمى رود، چه رسـد بـه کریمتـرین آفریـده             چنین انتظارى از بادیه نشین    . کرم او باز گردد   

  .هاى خدا، مظهر رحمت خدا و داراى اخلاق خدایى 

انتظارى جـز فـضل و کـرمش از او    ) صلى االله علیه و آله و سلم       (بهر حال واجب است زائرین او       

نداشته و از فیض زیارت و نورهاى توجـه او یـارى جـسته و از درخـشندگى رو نمـودن او، نـور                        

که هر تاریکى را روشنى بخشیده و از فیض خود تمـام آفریـده هـا را برخـوردار نمـوده                     . بگیرند

  .درخشنده ترین نور خدا و پاکترین فیض اوست . است 

در بارگاه او زیاد توقف کرده و از این مطلب دلتنگ نشو که عاقـل از سـود بـردن دلتنـگ نمـى             

وده و هنگام زیـارت او مطـالبى را کـه در    در ضریح مقدس او قبر سرور بانوان را زیارت نم     . گردد

زیرا او پـاره تـن ، دختـر و          . گفتیم ، انجام دهد   ) صلى االله علیه و آله و سلم        (زیارت آن حضرت    

  .محبوب او مى باشد

بعد از زیارت آنها و همانند زیارت او به زیارت امامان بقیـع رفتـه و همانگونـه کـه در زیـارت او                        

کسى که آنـان را اطاعـت کنـد از او           . که آنان مانند خود او هستند     . گذشت ، آنان را زیارت کن       

آنـان جانـشینان و   . فرمانبردارى کرده و کسى که آنها را دوست بدارد او را دوست داشته اسـت              

  .خاندان او بوده و همگى یک نور هستند



 نیـز بعـد از    که بازگشت همانگونه که بعد از آشکار شدن آثار اجازه وارد بارگاه او شدى ، بکوش    

و وقتى خواستى خارج شوى کمى پس پس برو و دوباره به جاى خـود               . ظهور آثار اجازه او باشد    

  .وقتى از حرم خارج شدى آستانه در را ببوس . برگشته و کمى بایست و این عمل را تکرار کن 

یه و آله   صلى االله عل  (باید بدنت بتنهایى باز گشته و تو بهمراه دل ، روح ، و فکرت پیش حضرت                 

و وقتى به آخر هر جاده اى رسیدى و خواستى وارد جـاده       . مانده و در خدمت او باشى       ) و سلم   

  .دیگرى شوى ، باز گشته و با سلام به آن حضرت اشاره کن تا به منزلت برسى 

در روزهاى توقف در مدینه مشرفه ، از تمام جاهایى که روایت شده است که او در آنجـا توقـف                     

هنگام وداع در دل ، روح      . ارد شده است و نیز از محل شهادت اهل بیت او دیدن کن              نموده یا و  

، عقل و تمام وجودت حالى متناسب با وداع او بوجود بیاور هنگام خداحافظى بـا قبـر او ماننـد                     

و براى خداحافظى با او دعا و سـلامى         . کسى باش که با روح و زندگى خود خداحافظى مى کند          

هنگام وداع ماه رمضان بوجود آورند، بوجود آورده و آن          ) علیه السلام   (مام سجاد   رساتر از آنچه ا   

صلى االله علیه و آله  (زیرا حقوق ماه رمضان گرچه بزرگ است ولى در مقابل حقوق او             . را بخوان   

صلى االله علیه و آلـه و       (کم و این عمل جزئى از اجزاى حقوق زیاد و واجب آن حضرت              ) و سلم   

وداع نمـودى بـا سـرور       ) صلى االله علیه و آله و سـلم         (و همانگونه که با پیامبر      . شدمى با ) سلم  

و همینطـور  . وداع کرده و سپس با مدینه مشرفه وداع نمـا  ) علیهم السلام   (بانوان و امامان بقیع     

و در زیـارت    . هر کدام از امامان را زیـارت کـرده و بـا هـر کـدام بطـور مناسـب مناجـات کـن                         

وه بر آنچه گفته شـد، در طـول راه و در کـربلا از غـذاها و نوشـیدنیهاى ممتـاز                 سیدالشهداء علا 

و تـا  . از غذاها و لباسهاى پایین استفاده کرده ، ژولیده موى و خاك آلـوده بـاش        . استفاده نکن   

مصیبت او و خانواده و همراهان      . مدتى که در کربلا هستى خوشیها را ترك کرده و عزادار باش             



یک ذکر نموده و از این که نتوانستى در مقابل او به شهادت رسـیده و جانـت را در                    او را یک به     

  .مقابل او فدا کنى عمیقا اظهار تاءسف کن 

  .زیارت آنان اسرارى دارد که در این مختصر نمى گنجد




